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وقتی از بورخس می پرسند: نوشتن شعر کلاسیک 

دشوارتر است یا شعر آزاد؟ می گوید: شعر آزاد. دلیلش 

این است که در شعر کلاسیک، شما تصوری از قالب 

کلاسیک دارید و شمایل آن در حدود قافیه و ردیف، وزن و 

هر باید و نبایدش از قبل در ذهنتان است و براین اساس،

خلق می کنید و می نویسید، اما در شعر آزاد یا در شعر 

سپید، شما قالب را از قبل ندارید و ازآنجاکه هر شعر 

در هر شمایل و گونه ای باید کالبد و قالبی خود بسنده 

داشته باشد، کار شما در خلق شعر سپید یا آزاد دشوارتر 

است. در واقع، شما با هر شعر سپید، باید قالبش را 

هم همان جا بیافرینید. اگر فکری برای قالب آن نکنید،

شعرتان به زنجیره پرُ گسست مضامین و تصاویر تبدیل 

می شود که ابتدا و میانه و انتها ندارد. سؤال مهم این 

است؛ در شعر سپید که تفاوتِ ماهوی با داستان و رمان 

دارد، قالب و کالبدِ شعر چگونه ساخته می شود؟ در 

داستان، طبیعی است که با بیان یک حادثه در بستر 

زمان و مکان، روایت و فرم و قالب ساخته می شود؛ اما در 

شعر آن هم از نوعِ شعرهای کتاب «مرثیه برای درختی که 

به پهلو افتاده است» از رضا بروسان، مخاطب با روایت 

زمانمند و مکانمند مواجه نیست:

لبخندش حدود ساعت نُه را نشان می داد»

حرف که می زد/آسمان آبی می شد/آن قدر که دست 

آدمی رنگ می گرفت/نعره ای چنان که نفهمیدم/از 

دهانش بود

یا از یقه اش؟

فرم یا قالبِ آبستره

یادم است در جایی، منتقدی بر سهراب سپهری و 

شعر او ایراد گرفته بود که شعرش روایتمند نیست؛ با 

اینکه شعر بلند می نویسد. ایراد او این بود که توالی 

بندها را در شعر سهراب می توان معکوس کرد یا اینکه 

شعرش را می توان از پایین به بالا خواند یا جای بندها 

و قسمتی از شعر را با قسمتی دیگر عوض کرد و حتی 

جای کلمه ای را با کلمه دیگر. حقیقتش این است 

که این عیب این شعرها نیست؛ بلکه ویژگی شان 

است. این ها قالب های آبستره هستند نه فیگوراتیو.

در قالب های آبستره، جریان سیالِ ذهن، شعر را از 

جایی که معلوم نیست در است یا پنجره یا منفذی 

در سقف، آغاز می کند و دقیقا شعر می تواند از پایین 

به بالا شروع شود و برعکس. حال سؤال این است؛

شعرهای مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است 

از کدام نوع است؟ داستان گونه و زمان و مکانمند 

است یا در بین شعرهای سپید، از نوعِ فیگوراتیو است 

یا آبستره و اگر یکی از این هاست، باز چه ویژگی 

فردی دارد و ریتوریک و جمال شناسی شخصی اش 

چیست؟ واقعیت این است که قالب در شعر سپید 

فارسی (عموما) یک تفاوت ماهوی با شعر سپیدِ (مثلا) 

انگلیسی دارد. شعرِ سپید ما و باز آنچه در جغرافیای 

خراسان نوشته می شود، تخیلش، بر محور افقی است 

و نه محور عمودی و این خصوصیت را از بیت محوری 

در قالب های کلاسیک و خصوصا قصیده به ارث برده 

است. می دانیم در قصیده، مضمون یا تصویر را در 

یک بیت و حتی یک مصراعِ خود بسنده، می گفته اند 

و باز در بیت بعدی، حرف و تصویر و مضمون، چیز 

دیگری بود و می شد. برای همین به تعبیر شفیعی 

کدکنی: شعر فارسی، مفردات دارد؛ یعنی یک بیت،

مستقلا می تواند یک شعر کامل هم باشد، اما در 

شعر غیر ایرانی همه شعر، یک شعر است. مثلا وقتی 

شعر بوکوفسکی را می خوانید، شما در پایان شعر 

می فهمید که با شعر سروکار دارید. اجزای شعرش 

در یک فرایند تکوین وابسته به هم و به شکل پیوسته 

در درون یک کل، شعر هستند.

مفردات یا تخیل بر محور افقی

آنچه در شعرهای «مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده 

است» می بینید و می خوانید، از جنس مفردات است و 

با روشی شبیه قصیده یا غزل نوشتن، نوشته یا سروده 

شده است. یعنی، تخیل این نوع شعرها، بر محور افقی 

است و اگر به ابتدای سخن برگردیم، از فرم و قالب 

آبستره پیروی می کند؛ یعنی حتی می تواند توالی بندها 

را عوض کرد؛ یا لااقل مشخصا درباره شعرهای این کتاب 

و در خصوص مرثیه بلندی که شاعر برای فقدان پدرش 

نوشته، می توان توالی اپیزودها را به هم زد. اصلا از آنجا 

که شعرنویسی شاعر این کتاب و تخیلش بر محور افقی 

و قصیده وار است، هیچ جا و در هیچ کتابش، شعر روایی 

وجود ندارد. نه این که او روایت بلد نیست؛ بلکه ذوقش 

در نوشتن یا سرودن، بیت محوری را انتخاب کرده است.

موسیقی کلام و قابلیت دکلاماسیون

اما دو نکته ظریف در شعرهای این کتاب درباره قالب 

و کالبد و فرم شعر وجود دارد. اگرچه، فرم سازی شاعر،

از قصیده پیروی می کند، اما چون سپید می نویسد،

دیگر سامانه قافیه و ردیف و افاعیل عروضی یکسان 

وجود ندارد که به شکل فیزیکال، قالب و فرم را بسازد؛

اما با این حال، با خواندن شعرهای کتاب نام برده، شما 

اقناع می شوید که شعرها یک شعر کامل هستند. فرم 

خودبسنده دارند. چیزی انگار شروع، استمرار و پایان 

می یابد. با خواندن شعرها، اگرچه شما متوجه گذر نوعی 

زمان ذهنی نمی شوید، اما شروع و پایان را می فهمید:

نامت

از ساق هایم شروع می شود/از دلم عبور می کند/و 

دهانم را به آتش می کشد/چطور می تواند مرگ/از تو/

تنها گودالی را پرُ کند

یا در شعر دیگری از کتاب، بعد از آنکه چند تصویر در وجه 

پرسشی کلام می سازد، به یک باره دست از آن سؤال ها 

و تصویرها می شوید و می گوید:

دلم شاخه ی شاتوتی/که باد/خونش را به در و دیوار 

پاشیده باشد

اگر درست بتوانم منظورم را در ارتباط با این شعرها بیان 

کنم، باید بگویم بین تصاویر جدا از همِ این نوع شعرها 

یک فضای خالی_پرُ وجود دارد. عین آنچه در (مثلا) 

غزل سبک هندی هست. بیت ها یا بندها یا تصویرها 

مستقل؛ اما خویشِ هم هستند. باز درون یک ظرف اند.

بهتر بگویم در لایه های زیرین معنا، به هم ربط پیدا 

می کنند.

نکته دوم اینکه شاعر شعرهای «مرثیه برای درختی که به 

پهلو افتاده است» به واسطه سبقه غزل نویسی اش (غزل 

را مجاز از همه قالب کلاسیک و موزون در نظر دارم) به 

اوزان و افاعیل عروضی تسلط پیدا کرده و این تبحر که در 

او نوعی ذوق موسیقایی به وجود آورده، او را قادر ساخته 

است که به یک دستگاه هارمونی شخصی در شعر سپید 

برسد و ناخودآگاه، با یک بلوغ موسیقاییِ ذهنی، شعری 

بگوید که نوعی خوش آوایی داشته باشد. این قابلیت، در 

شعر شاملو هم از این راه و بیشتر استحضار و استخدام 

کلمات آرکاییک به دست می آمد؛ اما در شعر بروسان 

از راه رسیدن به نوعی موسیقیِ درونیِ موردنظر شفیعی 

کدکنی به دست می آید. نوعی موسیقی مادرزادی زبان 

فارسی. نظیر:

یک بند انگشت بلبلم/تویی که تا آرنج گوزنی.../

یا:می خواهم/گوش باد را بگیرم/که این همه در موهایت 

نپیچد/و با زندگی ام بازی نکند...

حالا، در ادامه این شعر، با کمی دقت در موسیقی کلامش،

می فهمیم که حتی هارمونی و آن هندسه موسیقایی 

کلام، کارکردش را در شروع، میانه و انتها نشان می دهد.

چنان که:تو هم کاری بکن/مثلا/دکمه ی پیراهنت را 

ببند/مثلا/دامنت را جمع کن

و فکر کن که پیاده رو خیس است

بردن لحن جملات از میانه شعر، بر وجه پرسشی،

فرم و قالب را از تکرار اجــزای کُل سازش در فرم و 

قالب رها می کند و در ادامه، ختم شدن فعل های 

«کُن» به فعل ربط است که نوعی بی طرفی و سکون 

دارد، فرم و قالب را تمام و به شنونده، پایان شعر 

را القا می کند. شعرهایی که از این وجهِ موسیقی 

درونی برخوردارند، وابسته به شنیده شدن هستند تا 

خوانده شدن؛ شاید ازاین جهت است که شعر بروسان 

با خوانش و صدای شاعر، زیبایی بیشتری را در ذهن

 می سازد.

پس سخن این است، موسیقی درونی شعر سپید،

می تواند در راستای ساختن قالب و فرم و ساختار 

ــن، به یک شعر منثور به تعبیر  به کــار رود جز ای

سیمین بهبهانی، قدرت دکلاماسیون بدهد و این به 

مخیل تر شدن کلام کمک می کند و حتی طبق باور 

برخی، شعر را بهتر در ذهن ها می نشاند و مخاطب 

آن را از بر می کند و ضمنا به موجزتر شدن کلام

 کمک می کند.

سیاست پیشه ای که از  ائمه (ع) نوشت

سنابادی

پانزدهــم آذر زادروز 

کســی اســت کــه بــا 

هــای  لیت  وجــود فعا

مطبوعاتــی و سیاســی،

امــروز بیشــتر بــا دو 

ش  ا   بــی د ا ب  کتــا

دربــاره خاتــم پیامــبران 

و ســومین امام شــیعیان 

. د شــو   خته می شــنا

زین العابدیــن رهنــما ســال ۱۲۷۳ یــا ۱۲۶۹ در کربــلا چشــم بــه 

دنیــا گشــود. او فرزنــد شــیخ العراقین مازندرانــی از علــمای عــصر 

مشروطــه اســت کــه خــود تألیفاتــی دارد. اساســا ایــن خانــدان 

ــال  ــما، نه ــرادرزاده رهن ــه ب ــد چنان ک ــی دارن ــی ژن فرهنگ گوی

تجــدد، نویســنده کتــاب «عــارف جان ســوخته؛ داســتان شــورانگیز 

زندگی مولانا» اســت و فرزندش فریدون رهنما، شــاعر و فیلمســاز 

پیــشرو ســینمای ایــران و کارگــردان فیلم هایــی چــون «ســیاوش 

در تخت جمشــید» اســت.

زین العابدیــن رهنــما در فعالیت هــای سیاســی خــود بــه وکالــت 

مجلــس رســید و در عرصــه روزنامه نــگاری روزنامــه ایــران را منتــشر 

ــف  ــه توقی ــاه ب ــه رضاش ــی او علی ــته های مطبوعات ــرد. نوش می ک

روزنامــه و اموالــش انجامیــد و خــودش را هــم بــرای مدتــی راهــی 

زنــدان کــرد. ایــن نویســنده برجســته افــزون بــر فارســی، زبان های 

عربــی و فرانســوی را نیــز می دانســت و ترجمــه مشــهوری از قــرآن 

کریــم منتــشر کــرد کــه تمجیدهایــی را موجــب شــد. بااین حــال، دو 

کتاب پرحجم رمان گونه درباره دو تن از معصومان شــیعه نوشــت 

کــه اگرچــه احیانــا اهمیتشــان بــه انــدازه ترجمــه او از قــرآن نبــود،

همیــن دو اثــر نامــش را به عنــوان نویســنده ای مشــهور بــه ثبــت 

رساند.

 بــر پایــه گفتــه خــودش، در شــبی گــرم از مــاه تیــر کــه از حســینیه 

ــی  ــرو الهام ــد، پی ــزل می آی ــه من ــق ب ــی (ع) در دمش ــیعیان عل ش

ــی  ــد. فصل های ــاز می کن ــین (ع) را آغ ــام حس ــی ام ــتن زندگ نوش

ــرد نخســت  ــم می گی ــد تصمی ــا بع ــاب را هــم می نویســد ام از کت

اندیشــد  زندگانــی محمــد (ص) را بــه نــگارش درآورد؛ او می 

حســین شــاخه سرســبز درختــی بــه نــام محمــد اســت.

کتــاب رمان گونــه «پیامــبر» ابتــدا ســال ۱۳۱۶ در دمشــق 

منتــشر می شــود و ســپس در ایــران چاپخــش می شــود و در 

ــان  ــازند. زب ــشرش می س ــه و منت ــز ترجم ــر نی ــورهایی دیگ کش

ســاده و درعین حــال شــیرین و روایتگــر رهنــما بــا اقبــال 

همگانــی روبــه رو می شــود و کتــاب تــا امــروز بارهــا بازچــاپ شــده 

اســت. رویکــرد بــدون تعصــب رهنــما بــه زندگــی رســول خــدا و 

تأمــلات ادیبانــه و لطیــف او توجــه طیف هــای گوناگــون و حتــی 

غیرمســلمانان را بــه ایــن اثــر جلــب کــرد. او بعدهــا کار ناتمامــش 

ــام حســین» را هــم نوشــت. ــی ام ــه انجــام رســاند و «زندگان را ب

ــه ــی ســاده و روایتــی رمان گون ــن کتابــش هــم زبان رهنــما در ای

 را برگزیــد. شــاید تفــاوت اصلــی ایــن اثــر بــا دیگــر کتاب هایــی 

کــه تــا پیــش از آن دربــاره سیدالشــهدا(ع) نوشــته شــده بــود نــگاه 

رهنــما بــه گســتره ای درخورتوجــه از وقایــع هم زمــان بــا زندگانــی 

امام بود.

ــه مســائلی چــون چرایــی فروپاشــی شاهنشــاهی ساســانی  او ب

در ایــران و رویدادهــای روزگار خلفــای راشــدین و نــوع حکومــت 

ــورانگیز  ــتانی ش ــی داس ــود ط ــیده ب ــرده و کوش ــت ک ــوی دق ام

بــه خواننــده اش نشــان دهــد چــه شــد کــه وقایــع تکان دهنــده 

کربــلا رخ داد. ایــن دو کتــاب بــا روایــت ســاده و جــذاب می توانــد 

ــی  ــی و ادب ــگ محتوای ــا درن ــازد و ب ــنود س ــام را خش ــب ع مخاط

نویســنده علاقــه خــواص را جلــب کنــد. بــا این همــه، نقدهایــی بــه 

هــر دو وارد اســت از جملــه تطبیــق نداشــتن برخــی رویدادهــای 

روایت شــده بــا دیدگاه هــای موثــق تاریخــی. در هــر صــورت، طــی 

دهه هــا هــر دو مــورد اقبــال کتاب خوانــان بــوده، ســتایش های 

گوناگونــی را برانگیختــه اســت.

زیــن العابدیــن رهنــما ۱۲ تیــر ۱۳۶۸ در تهــران چشــم بــر زندگانی 

دنیــوی فرو بســت.

نگاهی به موسیقی درونی و عنصر ساختن فرم در شعرهای رضا بروسان

مرثیه برای درختی که به پھلو افتاده است
۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۱۵
۱۱ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۸ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

در ادامـۀ نکتـۀ دیروز کـه گفتیـم جمع های مکسر 

عربـی را با نشـانۀ جمـع فارسـی، جمع ببندیـم، حتی 

بهتر اسـت برای رعایت فارسی نویسـی، برابر فارسی 

آن را بنویسیم.

...........................  بنویسیم ننویسیم

بهایم ............................... چهارپایان

..............................  کمبودها نقایص

...............................  دستاوردها نتایج

...............................  بازدارنده ها موانع

مناقب .............................. نیکی ها

مقابر ................................ آرامگاه ها

معایب .............................. زشتی ها، بدی ها

ابنیه ................................ خانه ها

احباب..............................  دوستان

بلاد ................................. شهرها

#زین_قند_پارسی

یادداشت

 ادریس بختیاری

«غلامرضا بروسان» نام آشنایی است؛ نام   برای آن هایی که مخاطب جدی شعرند یا شاعر،

درباره 
شاعر

شاعری که به یک باره در محافل ادبی کشور، مطرح و به پشتوانه دو مجموعه شعر «احتمال 

پرنده را گیج می کند»(۱۳۷۸) و «یک بسته سیگار در تبعید»(۱۳۸۴) به عنوان شاعری که در 

فضای شعر حرف های تازه ای برای گفتن دارد، شناخته شد. مشهدی بود و مشهدی ها از قبل  

با او آشنا بودند؛ اما خیلی ها در تهران و دیگر شهرها، آشنایی با شعرهای برنده جایزه کتاب شعر خبرنگاران 

سال ۱۳۸۵ را به فال نیک گرفتند و برخی سطرها و شعرهایش، خیلی زود جای خود را در حافظه شعردوستان 

۲۲ آذرماه ۱۳۵۲ به دنیا آمد و ۳۸ سال شاعرانه زیست. همسرش الهام اسلامی نیز  باز کرد.غلامرضا بروسان،

متولد سال ۱۳۶۲ بود. از او مجموعه شعر «دنیا چشم از ما برنمی دارد» منتشر شده است که به عنوان نامزد 

دومین دوره جایزه شعر زنان (خورشید) معرفی شده بود؛ همچنین نامزد سومین دوره جایزه کتاب سال شعر 

جوان شده بود. تنها پنج سال از انتشار خبر «بروسان جایزه شعر خبرنگاران را به خراسان برد» گذشته بود که 

خبر نیمه آذرماه ۱۳۹۰ و آن تصادف ناگوار، فضای رسانه ای کشور را پر کرد. عمرشهاب آسای بروسان و سنگینی 

سانحه ای که چراغ عمر او و همسرش الهام اسلامی را برای همیشه خاموش کرد، داغ باورناپذیری را بر دل اهالی 

شعر و ادبیات گذاشت. در یازدهمین سالگرد درگذشت این دو شاعر مطرح مشهدی، ادریس بختیاری که خود 

نیز شاعر و پژوهشگر شناخته شده مشهدی است نگاهی به جهان شعری شان انداخته است.

شعر، درگیر شدن با زندگی است. شعر  بختیاری|

مورد نظر شاملو هم «شعری که زندگی ست» بود. لااقل 

دو چیز؛ اما دو چیز مهم به ما می گوید؛ شعر الهام 

اسلامی شعرِ زندگی است. یکی زنانگی شعرش و 

دیگری جغرافیای بازنمایی شده در شعرش. ضرورت 

دارد هر دو را در قیاس با شاعران زن غیر بومی خوانش 

و نقد کنیم. در اولی، عناصر و بسامد عناصر زنانه 

را پی جویی کنیم و در دومی، زمینه های عاطفی 

زیست بوم و اقلیم زیستی اش را. در این یکی، اگرچه 

شعر در ذات، یک امر جهان شمول و بی مکانی است؛

اما پیروِ همان باور درست و درمان، شعر قبل از 

جهانی شدن، باید محلی باشد. مال وطن که هیچ،

مال محله و زادگاه شاعر باشد. حالا در محمود آباد 

یا رشت یا شیراز و تهران، هر چه. منظورم از زنانگی،

صرفا عناصر آشپزخانه ای و رسوم بچه داری نیست 

و منظورم از محلی شدن و بودن، آوردن صرفا این 

نیست که مثلا در جنگل های محمودآباد به زاغچه 

چه می گویند. چرا این دو عنصر بومی گرایی و زنانگی 

مهم است؟ چون هویت شاعر را می سازد. هر شاعر 

(به رغم جهان شمولی اش) باید خودش باشد. در 

نشانگان شخصی و ریتوریک و بوطیقای شعر خودش 

باشد. در تعامل با جهان، وطنش را از دست ندهد.

مخاطب شعر، وقتی شعری می خواند، باید چیزی 

را پیش بینی کند و چیزی را پیش بینی نکند. لذت 

واقعی در آن قسمت پیش بینی نشدن است. آن 

پیش بینی نشدن ها در شعر الهام اسلامی در همان 

زنانگی و جغرافیایش رخ می دهد؛ چون مخاطب یا 

ما، روح زنانگی او را در فردیتش نمی شناسیم و از 

تعلق زیستی او در جغرافیا و بازتاب آن در روحش 

خبر نداریم.

زیبایی بهتر است یا برکت؟

چیزی هست که من اسمش را می گذارم صدای 

زنانگی؛ این جز این است که تو اسمی از اشیا و 

آنچه در سوروسات و کیف زنانه پیدا می شود. دور 

از آن است که از ابزار آشپزخانه و همسرداری و 

شیردادن به کودکان در شعر بگویی تا شعرت زنانه 

شود. شعر زنانه، اشکال و فیزیک زنانه نیست. شبیه 

قلب زن است. چیزی است بیرون جسته از جان و 

روح زن. این شعر، زنانه است: می خواهم شعرم/ 

چون شایعه ای در شهر بپیچد/ و زنان _ هر بار_

چیزی به آن اضافه کنند...

یا

دلم گرفته است/ مثل همه ی زنانی که به زمین خیره 

می شوند/ و انگشترشان را می چرخانند...(الهام 

اسلامی)

من دختر یک کشاورزم

«مرا دوست داشته باش/ چنان بارورت می کنم/ که 

شاخه هایت به شکستن امیدوار شوند/ من 

دختر یک کشاورزم/ آب باش و با من مهربانی 

کن... صدای تو دلتنگم نمی کند/ تنهایم 

می کند (الهام اسلامی) یا در راستای همین 

«قالی  باور زیست بومی چنین می گوید:

هزار شانه می بافد/ از چشمه آب بر می دارد/ 

هرجا می رود دلش را با خود می برد/ سبد 

قرمز دارد/ و با چشمانی که درخت را دیده 

است/ به خانه بر می گردد» (الهام اسلامی)

تنها یک دختر کشاورز است که چشم به بالا،

باران و آسمان و نزول برکت دارد. تا دره و 

دره اش را و شالیزارش را سبز و پرخوشه 

ببیند برای فصل درو. تنها کشاورز است 

که در شالیزاری در محمود آباد می تواند 

«گل ها بهترند یا درختان  چنین بگوید:

میوه دار؟/ زیبایی بهتر است/ یا برکت؟»

(الهام اسلامی)

اگر ناگهان بهار بیاید

در همه اعصار زنی بودم رشید/ که به دخترانش 

نخ ریسی می آموخت ... (الهام اسلامی) در جایی 

ای نبودم از باران؟/  می گوید: آیا برایت صخره 

چشم اندازی از برف؟/ شاخه ی انجیری در دسترس؟ 

(الهام اسلامی). جز این ها شاعر با ماهوِ شاعر، حتی 

در همان عناصر زیست بوم و بهارش شک می کند 

و چنان که شاعر باز می خواهد چیزی بر زیبایی ها 

بیفزاید، از زیبایی های زادگاهش سؤال می کند.

انگار باز بهار سبزتری بخواهد یا سبزینه دیگری 

بجوید و گل و درخت دیگری با شاخ وبرگ دیگری 

طلب کند و آمالش برای دوست داشتن زیبایی،

چیزی فراتر از بهار محمودآباد باشد: آیا بهار/ از 

زیبایی این باغ کم نخواهد کرد؟ (الهام اسلامی) 

حتی شاعر، زیست بومش را از زمان اسطوره ها 

و روزگار باستانش می ستاید و می سراید. غبار 

زمان و مه را از دریا و کوه های قدیم کنار می زند و 

خود را در یک جغرافیای تاریخی که مأنوس به آن 

است، نشان می دهد. این بار از شالیزارهای شمال 

بیرون می رود و در جاهای دیگر کشورش تخیل را 

به جولان در می آورد. کشورش با تاریخش اگرچه 

چیزی بیش از زیستگاهش است؛ اما در قیاس با 

موطن و تاریخ دیگر ملل، نوعی زیست بوم  است:

؛«اسبی بودم درخشنده چون صبح/ در ایران باستان 

زندگی کرده ام/ در کناره های خزر/ و دامنه های البرز 

مرا پوشاند.../ ستاره ای رصد نشده در نیشابور بودم/ 

کتابی کهنه در کتابخانه ی توس/ که مغولان آتشم 

زدند»

زیبایی، زبان را از آن خود می کند

زبانِ سهل و ممتنع بهترین زبان برای پرداخت 

عاطفه در شعرهایی است که در قلمرو 

زیست بوم شاعری همچون الهام اسلامی 

است. شعر بعد از دهه هفتاد که از دالان 

تنگ بازی های زبانی و گاه زبان خشک و 

تصنعی شاعران آن رهایی جست، خود را 

(اگر نگوییم در ساده گویی و ساده نویسی 

که در نوعی سهل و ممتنعی) به کار گرفت 

و این سهل و ممتنعی بهترین راه بیان 

عاطفی شعری بود که قرار بود از طبیعتی 

بگوید که مال مکتب رمانتیسم است و بیش 

از همه مکاتب و سلوک و شیوه های ادبی 

در ایران بعد دهه هفتاد شیوع یافته است.

برای همین است برخلاف زبان شعر شاملو 

که آتشی می گفت، مدام صدای شلیک 

از آن می آید، در شعر کسانی چون الهام 

اسلامی، صدای پای آب سپهری می آید و 

ملاحت رنگ کاشی های فروغ در آن است.

زیبایی تو، سینی چای را بر می گرداند
خوانش و نقد شعرهای الهام اسلامی

شاخه هایت به شکستن امیدوار شوند/ من 

دختر یک کشاورزم/ آب باش و با من مهربانی 

 صدای تو دلتنگم نمی کند/ تنهایم 

می کند (الهام اسلامی) یا در راستای همین 

قالی 

هزار شانه می بافد/ از چشمه آب بر می دارد/ 

هرجا می رود دلش را با خود می برد/ سبد 

قرمز دارد/ و با چشمانی که درخت را دیده 

 تا دره و 

دره اش را و شالیزارش را سبز و پرخوشه 

 تنها کشاورز است 

که در شالیزاری در محمود آباد می تواند 

گل ها بهترند یا درختان 

غلامرضا بروسان در کنار همسرش  الهام اسلامی که روز ۱۴ آذر ۱۳۹۰ در سانحه  رانندگی  از دنیا رفتند


